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  بخش هفتم
امروز دقیقاً  یک ساله که من وارد این کهکشان یا دقیقتر بگم این سیاره شدم ، احساس می کنم 

انگار همین دیروز بود که با شاخاي پیمان بستم و قسم خوردم ؛ صورت نونا بعد از اینکه بهش 

شاخاي بمونم دیدنی بود ، عصبانی شد  اما مخالفتی نکرد گفتم تا مدت نامعلومی می خوام پیش 

رو  با شاخاي  اون به خواسته هاي من احترام میذاشت ، البته چیزي از جریان قسم و هم پیمانی

  به نونا لو نداده بودم 

      یک سفیر رو که احتمال اطلاعات مربوط به ند پیش می رفت ، تا این لحظه  فقط کارها کُ 

شناسایی با شاخاي بود و نفوذ به  کارِ ؛می دادیم با به اصطلاح بیگانه ها رابطه داره بررسی کردیم 

البته نتیجه گیري ها امري دو طرفه  شتن قسمتی بود که به من محول شده بود ،کُ همینطورذهن و 

  می کرداب قبولی دموکراسی حاکم بود ، البته منطقِ شاخاي همیشه منو مج تا حد قابلِ وبودن 

دي ، در واقع آموزش هاي ، بدون هیچ ر شته بودم یه جین محافظ رو کُ میشه گفت تو این مدت  

، لقبی که گارد و ماموریت هایی که براشون انجام داده بودم منو تا این حد ورزیده کرده بود 

می اومد  ؛ حتی  بود ، از حسن سلیقه شون خوشم   قاتل نامرئینیروهاي امنیتی به من داده بودن  

نونا یکبار ازم خواست تا به طور نامحسوس تو دستگیري قاتل نامرئی کمکش کنم ، اما زیر بار 

از اینکه هم مایوسانه از پیشم رفت ، نرفتم و گفتم ممکنه با این کار هویت انسانیم لو بره ، اون 

ناراحتش کرده بودم از خودم بموضوع به نظر خیلی  م می اومد ولی چاره اي نداشتم ؛ ایند

  اقدام کنم   م براي دستگیريِ خودممسخره می اومد که خود

موظف بودن از من اطاعت کنن ، گروه کوچک هفت نفره اي از بینِ تمامِ زیردست هاي شاخاي 

  زبده ترین و وفادارترین مانوژاهاي در خدمت شاخاي براي خودم درست کرده بودم 
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ش در جلسه ها  و تمرین هاي گروه من انِ عضوِ ناظر از طرفي هم به عنومحافظ شخصی شاخا

شاخاي موجود سیاست مداري بود که براي تحت نظر داشتنِ من از راههاي شرکت می کرد ، 

پیچیده ي سیاست و منطق وارد می شد ، اینو می دونستم  ولی اشکالی هم در تحت نظر بودن 

از این  ماجرابار من رو از مهلکه ي بزرگی نجات داد ؛ این امر یکتوسط او ، نمی دیدم ؛ در واقع 

  . . . قرار بود که

حرکت موج وارِ  اکثرِ مواقعهام  توسط ایجاندیوم می گذشت ، ماه از کامل کردنِ فعالسازي نیرودو 

واقعاً آزار دهنده بود ، با اینکه راههاي کنترل که بعضی اوقات انرژي رو در بدنم احساس می کردم 

در  بود ؛ یکبارشده سخت  خیلی رو کاملاً می دونستم و اجرا می کردم ، اما کنترلِ نیروهامبرخود 

در میون بزرگ و مهم مرکز تجاري  کحالیکه همراه محافظ شخصی شاخاي در حالِ بازدید از ی

م ، حتی الکتریسته ي مرکزي رو بی اونکه خواسته باشم تخلیه کرد یکی از مولدهاي،  شهر بودیم 

      خودم هم متوجه کاري که کرده بودم نشدم ، بخشی از مرکزِ تجاري که نزدیک به نصف اون

دلیل که اوضاع  وضع و این ایندیدنِ می شد توي تاریکی فرو رفت ، محافظ شخصی شاخاي با 

تا موقعِ ورود به اقامتگاه هم هنوز  ؛خواست به اقامتگاه بر گردیم  مشکوك بنظر میرسه از من

جه وخامت اوضاع خودم نشده بودم ، نمی دونم اون همه بار رو چطور توي بدنم جمع کرده متو

شاخاي من به اتاقِ خودم رفتم ، در میونه ي راهروي سبز   بودم ، بعد از برگشتن به اقامتگاه

شاید تعویضِ لباس به این حالم کمک کنه  احساسِ خفگی آزارم می داد اما پیشِ خودم فکر کردم 

بخوام دکمه هاي پالتو رو باز کنم تمامِ عضله هام منقبض شدن ،  نکهآاخلِ اتاق که شدم قبل از ؛ د

براي فریاد کمک خواستن نداشتم ؛ فقط می تونستم روبروم و   رو  مها کحتی توانِ تکان دادنِ فَ

نمی داد به من  هم جال فکر کردن و تقاضاي کمک ذهنی رودرد ناشی از انقباض عضلات م ؛ببینم 

شاخاي با آرامشی که اضطرابِ صاحبِ ، تا اینکه  صداي باز شدنِ در رو از پشت سرم شنیدم ، 
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برام تعریف میسوش آرامش خودت رو حفظ کن ، : می شد در اون تشخیص داد ، گفت نصدا رو 

ذهنت رو از  ، فقط به حرفهاي من گوش کن و سعی کن تا حد امکان بود کرد که چه اتفاقی افتاده

  هر هیجان و اضطرابی تخلیه کنی 

من سعیم رو می کردم ولی درد آزار دهنده بود ؛ بعد روبروي من ایستاد و دو نفر یه ذخیره    

توي اتاق گذاشتن ، اما کمی بعد شاخاي عقبتر رفت و اون ذخیره  قويِ بار رو کنارم  کننده ي 

که کره ي فلزيِ  ، متوسط وسکوپِالکترثلِ یه کننده روبروم قرار گرفت ، ظاهر جالبی داشت م

کاملش می کرد ، درد نمی ذاشت بیشتر دقت کنم ، شاخاي با همون لحن آروم  یبزرگ و براق

  ادامه داد 

حالا کافیه که بخواي بارهاي اضافی جمع شده توي بدنت رو داخلِ این ذخیره کننده  -

 ، سعی کن به خودت فشار نیاري . . . تخلیه کنی ، 

عمل به خواسته ي شاخاي تنها کاري بود که تو اون حالت منقبض شده از عهدم بر می اومد ؛ این 

  شد که خواستم بارهاي اضافیه بدنم داخلِ اون ذخیره کننده تخلیه بشن 

در ابتدا اتفاقی نیافتاد و برعکس درد من هم شدت بیشتر گرفت اما بعد موجی از صاعقه ها  و 

طور که ادامه نت و بدنم به طرف ذخیره کننده حرکت کردن ؛ این کار همیجرقه ها  از روي صور

پیدا می کرد آرامش به عضلات و فکرم برمی گشت ، تا اینکه کاملاً از اون حالت مسخره بیرون 

  و روي زمین نشستم ؛ ادامه ي تخلیه ي جریان رو با اینکه تمام نشده بود قطع کردم  اومدم 

 شرمندگی اون هم بدون هیچ ؛  جا اومد از شاخاي پرسیدم از کجا فهمیدوقتی که کمی بعد حالم 

گفت که منو تحت نظر داره ، اگرچه به خاطرِ زیرپِا گذاشتن قرارمون مبنی بر اینکه دیگه نباید منو 
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   پاد تعجب کرده بودم اما دلخور نشدم و اعتراضی نکردم ، شاید اگه مدت بیشتر تو اون وضع بِ

  م حتمی می شدمی موندم مرگ

 . . .  

قرار بود که سفیرِ مورد نظر رو بدزدیم تا من بتونم با نفوذ  اونچه رو که لازم بود بدونم از  شبام

  م شَکذهنش بیرون بِ

خبرآورده بود که سفیر در حدود نیمه هاي شب از )  محافظ شخصی شاخاي(جاسوسِ میسوش 

اي که ترتیب داده بودیم به این قرار بود که ، در  برنامه  مهمانی یکی از تجُار بزرگ  برمی گرده ،

درست پشت یکی از پیچهاي اصلی به فرعی جلوشونو بگیریم ، طبق گفته هاي میسوش بینِ راه 

ایرادي که داشت  و،  و تا حدودي تاریک مکانِ انتخاب شده در اون ساعت شب کاملاً خلوت بود

این ایراد رو البته با سرعت عملِ زیاد می تونستیم نزدیکی نسبتاً زیادش به اقامتگاه سفیر بود 

  حذف کنیم 

یم ، ه بودساعت مقرر من به همراه افرادم و همینطور میسوش  لباس هاي متحد الشکلی پوشید

  بلند تر از همه و تا قوزك پا بود ن درست شبیه لباسِ سیاه رنگ من و با این تفاوت که پالتوي م

و از تار و لباسی که شاخاي به من در روزِ هم پیمانی داده بود ویژگی هاي قابلِ توجهی داشت 

زمانیکه اسکن می شدم  انسان بودنم مشخص نمی شد   ، هوشمند تهیه شده بود   پود هایی  کاملاً

  م می کرد اعلاو یک مانوژاي مسن ر منهویت و در عوض دستگاه 

  .این لباس از استتاري که براي خودم تهیه کرده بودم به مراتب راحتتر بود 
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وقتی کلاه پالتو رو به سرم می کشیدم به هیچ وجه حتی در نورِ کافی صورتم قابلِ دید و شناسایی  

  و فقط برقِ چشم هام  از زیرِ کلاه نمایان می شدنبود 

محافظانش  داد ما رو متوجه ورود خودروي سفیر و آسانبرِ یکی از افرادم با علامتی که  ساتونا

 مربوط به خودروي سفیر هم رو می گرفتن و کارِ من و میسوش  انافرادم آسانبرِ محافظ  کرد  ؛

  می شد

من جلوي آسانبر که جلوتر از خودرو بود  ي  بعد خودرو و آسانبر وارد پیچ شدند و لحظه

به طرفم حرکت د و یکی از مامورانِ محافظ سفیر با تهدید اسلحه ، آسانبر متوقف شم ه بودایستاد

بی حرکت  بایست تا مامور ما تو رو : کرد ، مامورِ دیگه اي از داخلِ آسانبر با صداي بلند گفت 

  باید با ما بیاي تا دلیلِ این رفتارت رو توضیح بدي  یبعد بدونِ هیچ مقاومت  کنترل کنه ،

کلاه رو از سرِت بردار تا : طرفم می اومد  فریاد زد  ماموري که با نشانه گرفتنِ اسلحش به 

  صورتت دیده شه 

، سرم رو بالا گرفتم ، برقِ چشم هام نمایان شد ، مامور کمی جاخورد تا اون موقع سرم پایین بود 

رِت بردار کلاه رو: بیشتري فریاد زد   و اسلحش رو محکمتر گرفت  بعد با خشونتاز س  

           طوریکه فکر کنن قصدم برداشتنِ کلاه هستدست هام رو تا جلوي سینه م  بالا آوردم 

      ، بعد مامورِ اسلحه به دست رو با یک موجِ انرژي  در حالیکه کف دست هام رو به بالا بود 

؛ این علامتی بود   در همون لحظه کف دست هام  رو به سمت پایین چرخوندم ،بی هوش کردم 

  عملیاتمابینِ من و افرادم براي شروعِ 

شدند و به بدنه هاي خودرو و آسانبر در یک لحظه و به طورِ هماهنگ دو الکتروشوك شلیک 

  هر دو وسیله رو از کار انداختبه سرعت انجام شد و موج جریان چسبیدند ، تخلیه ي بارِ اونها 
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راننده ي خودرو  که به طورِ مستقیم با دستگاههاي کنترل من و میسوش به طرف خودرو رفتیم ، 

الکتریکی قوي م اون در ارتباط بود در اثرِ شوك در پشت رده بود ، اما سفیر و نفرِ دومی که همراه

  قرار داشتند و صدمه اي ندیده بودند  نشسته بودند در محوطه ي کاملاً عایق  شده اي 

بعد از باز کردنِ در توسط میسوش در صورت مسلح بودنشون خودم رو آماده کردم تا به سرعت 

      ؛  بلافاصله نیرویی براي با استفاده از نیروهام خلعِ سلاحشون کنم ، میسوش در رو باز کرد 

صداي افتادنِ دو شئی به گوش بعد و  اومدم  ناله اي کوتاه ی حس کردنِ اعضاي بدنشون فرستادب

  رسید

امکاناتی که می شد تويِ یک  همه ي ، با  درونِ خودرو زیبا و بزرگ بود با آرامش داخل شدم ، 

سفیر و همراهش بی حرکت و با چشمانی که از شدت ترس  خودروي لوکس مثلِ این تعبیه  کرد ؛

  گرد شده بود نشسته بودند

دانه هاي عرق از روي صورتش جاري بودن  ، تقریباً روبروي سفیر نشستم ، از  ترسِ کشُته شدن

، تا حدي احساسِ سرخوشی کردم و لبخند زدم  البته از زیرِ کلاه نمی تونست لبخند منو ببینه ، 

  !شایدم برقِ چشم هام به ترس انداخته بودش ؛  اصلاً  اهمیتی نداشت 

در می آوردم ، اول حمله ي بی رحمانه ي خودم رو به ذهنش شروع کردم   باید از همه چیز سر 

یعنی تلاشِ یکساله ي  ما   سراغ رابطه با موجدات بیگانه گشتم ، برخلاف انتظارم خبري نبود ،

هیچ بود ؛ ولی بعد موجِ خاطرات وحشتناکی به سمتم هجوم آورد ، خاطراتی که مو رو به تن سیخ 

  می کرد 

  نژاد سالاتور به پهلو رو زمین افتاده بود صداي خنده هاي سفیر فضا رو پر کرده بود ، زنی از . . . 
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من ماجرا رو از دید سفیر  می دیدم  ، سفیر جلوتر رفت شروع کرد به لگد زدنِ زن ، تمامِ بدنش 

  کبود بود و کبودتر شد ، در حینِ این کار زن خون بالا آورد و روي کفشِ سفیر ریخت 

مله بود ؛ سفیر که از خونی شدنِ کفشش خوب که دقت کردم دیدم  شکَمِ زن برآمدس ؛ اون حا

ناراحت شده بود فریادي از سرِ نفرت کشید و با لگدهاي محکمتري به شکَمِ زن کوبید ، زن 

بعد از سفیر همونطور با شدت ضربه می زد ؛  ودرحالیکه ضجه می زد شکَمش رو چسبیده بود 

بی خیالی  از زدنِ زن دست کشید ؛ زن ، سفیر  با  زن دیگه فریاد نمی زد مدت نه چندان کوتاهی 

    صورت کبودش رو که پر از اشک بود کمی بالا آورد و با حسرت به شکمَش نگاهی انداخت و

  مرد. . . 

  خاطره ي بعدي هولناکتر بود 

: گفت کرد  و ) یعنی همون مردي که کنارش توي ماشین نشسته  ( سفیر رو به معاونش. . . 

  بیاریدش 

از  یهم از اتاق خارج شد و لحظه اي بعد زن و مرد تاسوتی رو به اتاق هل داد ، خشممعاون 

  ولی تمامِ این موضوع فقط یک خاطره بود  که برام آشنا بود ، دیدنشون تو سراسرِ وجودم جوشید

تاسوت دست هاش رو دورِ توده اي که م رو حکم در بغل داشت جابجا کرد و بعد اون تودهمرد 

  ، تعدادي محافظ هم توي اتاق ایستاده بودند شون بود روي زمین کنار پاش گذاشت هچکه ب

  حاضري براي من کار کنی ؟: سفیر گفت 

یا با روشِ اختراعیه خودت  نیرويِ خالصِ : مرد تاسوت خاموش بود ؛ سفیر با نرمی ادامه داد 

  یا اعضاي خونوادت می میرناین سنگ رو برام تهیه می کنی 
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  آخر رو کشدار گفتکلمه ي 

این کار از عهده ي من برنمی یاد ، نیروي خالصِ اون سنگ براي شما کشُندس : مرد تاسوت گفت 

براي چیزي که هیچ کاربردي براتون نداره براي چی اصرار می کنین ؟ اگه انسان بودین دلیلِ این 

  کارتِون قابلِ فهم بود اما شما که انسان نیستین

از حسِ انزجاري که تو صورت تاسوت در  ذره اي موقعی که کلمه ي  انسان رو به کار می برد 

  به چشم نمی خورد  مبوددیده  سمینار

حالا تو برام تعیین و تکلیف می کنی که چی به : سفیر با لحنی که سرشار از تمسخر بود گفت 

  دردم  می خوره و چی به دردم  نمی خوره 

در حینِ گفتن آروم حرکت می کرد و بعد دستش رو بالا آورد و با شلاقی که توي دستش بود به 

، مرد با سرعت به طرف زنش صورت زنِ تاسوت ضربه زد ، خونِ کدري از جاي شلاق بیرون زد 

چرخید و زن رو که از درد خم شده بود بلند کرد تا صورتش رو ببینه ، بعد رو به سفیر کرد 

  و دندانهاش رو به نمایش گذاشتاز خشم زاید الوصفی پر بود  چشمهاش

  این فقط یک چشمه بود باید کاري رو که ازت می خوام انجام بدي: سفیر با بی توجهی ادامه داد 

یه س  توقع عملی شدنِ اونو نداشته نظراین فقط یک : شم اما به آرومی گفت خَ مرد تاسوت با

  ار من و خونوادم بریمحتی اثبات هم نشده ، بزباش ؛ 

کاري و که می خوام انجام میدي بعد هرجا که : سفیر خنده اي از رو سرخوشی کرد و گفت 

  خواستید برید

. . .  
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تاسوت نعره هاي دلخراشی س ر می داد ، باز هم تو همون اتاق بودیم با این تفاوت که بچه ي مرد

  تاسوت ها بی سر و از پا به سقف آویزون شده بود 

تازه آزمایشگاه مجهزِ من رو هم ، و که ازت خواستم انجام نمی دي روقتی کاري : سفیر گفت 

  من و تحمل کنیتخریب می کنی باید عواقبِ خشمِ 

تاسوت در حالی که از شدت خشم به خودش می پیچید با دستها و پاهاي بسته روي زمین افتاده 

عد زنش رو آوردند و در مقابلِ چشمهاي   بود و مدام دندان هاش رو به نمایش می ذاشت ؛ ب

چند محافظ به زن حمله کردند و تا جون توي تنَش بود زدنش ، زن ،  مرد غصه دار  رو خشمگینِ

روي زمین غرق در خونِ کدرشِ افتاده بود و به صورت شوهرش نگاه می کرد ، کمی خر خر  

  کرد و با چشمانی باز مرد 

ضجه نمی زد ، حتی از به نمایش درآوردنِ دندانهاش هم خبري   می کرد ،دیگه گریه نمرد تاسوت 

سفیر با تنبلی جلو اومد و لگدي به   نبود ؛ مات مبهوت به نقطه از گوشه اتاق خیره شده بود ؛

کارِ اینم تمومه ، بِکشُیدش و همراه زن و بچهش : پهلوي مرد زد ، بعد خمیازه اي کشید و گفت 

  بسوزونید 

تازه یادم اومد ، سرِ بچه رو می خوام ؛ اسکلتش کلکسیونم رو : و به معاونش کرد و گفت بعد ر

  تکمیل می کنه 

  معاون در حالیکه لبخندي به لب داشت ، تعظیمِ کوتاهی کرد 

. . .  
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منتظرِ دیدنِ بقیه ي شاهکارهاي سفیر نشدم و از ذهنش بیرون اومدم ؛ تمامِ وجودم لبریز از 

شده بود ، با وجودي که از تاسوت ها متنفر بودم اما صحنه ي مرگ اون خونواده خشمی بی انتها 

    لحظه اي منو رها نمی کرد ، صداي فریادهاي جگرسوزِ مرد توي گوش هام می پیچید ؛ با

داري : ، میسوش به سرعت گفت  رت  کردماشاره اي سفیر و معاونش رو به بیرون از خودرو پ

  چی کار می کنی ؟

این به خودم : الیکه داشتم از خودرو بیرون می اومدم  با صدایی که از خشم می لرزید گفتم درح

  مربوطه ، مزاحم نشو 

میسوش خواست حرفی بزنه ولی نمی دونم چرا منصرف شد ؛ حتی مخالفت شاخاي هم برام مهم 

  ند نبود ؛ این پست هاي  بی همه چیز  باید  می مردند  ،  باید با زجر می مرد

آوردم و به طرف معاون گرفتم ، بی حسیش برطرف شد ، تا خواست بلند بشه دستم رو کمی بالا 

تا فرار کنه  شروع کردم به شکستنِ دونه دونه ي استخوان هاش ، فریاد می کشید ولی فریاد هاش 

بعد از اینکه کارم تموم شد به ذهنش حمله کردم و با بدترین و   اصلاً دلِ من و به رحم  نمی آورد

  دردناکترین حالتی که می شد ذهنی رو در حد اون در اوجِ ترس نابود کرد کشُتَمش 

؛ بی حسیش رو برطرف کردم و بلافاصله نوبت سفیر بود ، براي اون سورپرایزِ ویژه اي داشتم 

نه به من : براش ظاهر کردم ؛ سفیر گریه می کرد و می گفت  وارد ذهنش شدم ، تمامِ قربانیانش رو

  رحم کنین جلو نیاین 

مرگ جاویدي رو براش توي  ونزدیکتر می شدند نزدیک و قربانی هاش لحظه به لحظه بهش 

چیزي رو که می دیدند افرادي که کنار ایستاده بودند تنها  رقم می زدند ؛ تاریخِ مرگهاي زجرآور 
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      سفیر بود  که به خوش پیچیده بود و گریه و ناله می کرد گاهی هم فریاد هاي دلخراشی سر 

  می داد

،  اصلاً خیال نداشتم تمومش کنم ، بنظرم هنوز خیلی براش کم بودنزدیک به نیم ساعت گذشت ، 

  کن ، اگه لایقِ مرگه بکشُش تا ما هم از اینجا بریم  تمومش: میسوش نزدیکتر اومد و گفت 

  به اندازه اي که لازمه زجر نکشیده : با صداي گرفته اي گفتم 

  می خواي هممون رو تو دردسر بندازي ؟: میسوش بازوم رو گرفت و گفت 

  بیا بریم: به تندي به طرفش نگاه کردم ؛ بازوم رو رها کرد و ادامه داد 

ندنِ بیشتر تو اون فرعی صلاح نبود ، ممکن بود کسی از راه برسه ، تا اینجاش حق با اون بود مو

هم شانس آورده بودیم که کسی نیومده بود ؛ کارِ سفیر رو تموم کردم ؛ افرادم قبلتر با دیدنِ اوضاعِ 

   که عاملش من بودم تمامِ محافظ ها رو کشُته بودن تا شاهدي باقی نمونه اي  به هم ریخته

ف اقامتگاه شاخاي حرکت کردیم ؛ در راه میسوش هیچ حرفی نزد و من هم در حالیکه سرم به طرَ

  رو به شیشه ي آسانبر تکیه داده بودم و بیرون رو نگاه می کردم حرفی نزدم

کناراجساد که حالا سوزونده شده بودن اعلامیه هایی از یک گروه آنارشیست ریخته بودیم که مثلاً 

زادي اون سفیر و همراهانش رو کشُته بودن ؛ شکَ داشتم ولی شاید مامورهاي به تلافی نبود آ

   فهمیدنِ اصلِ موضوع دور می کرد امنیتی رو از 

. . .  

روي کاناپه نشسته بودم و میسوش کنارِ یکی از کمدها ایستاده بود و جریانِ اتفاقات رو بدونِ کم 

  راه می رفت شاخاي هم فقط  و کاست براي شاخاي تعریف می کرد ،
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، گزارشِ میسوش تموم شد اتاقش هیچ فرقی با اون موقعی که براي اولین بار دیده بودم نکرده بود 

؛ شاید منتظر بود من حرفی بزنم  اما ساکت  ولی شاخاي همونطور به راه رفتن ادامه می داد

  می کردم  درحالیکه دست هام رو در دو طرفم روي کاناپه گذاشته بودم  به راه رفتنش نگاه

  حتماً خسته شدي ؟: اي روبروي من ایستاد و گفت خچند دقیقه اي گذشت شا

  نه: با بی میلی  شونه هام رو بالا انداختم و گفتم 

نگاه شاخاي به صورتم دقیقتر شده بود ، می دونست که نمی تونه من و مجبور کنه ، جرات نفوذ 

به ذهنم رو هم نداشت ، به نظرم رسید می خواد از روي حالت صورتم شرایطم رو بسنجه ، من هم 

  ، با لحنِ سردي گفتم کاملاً صورتم رو بی احساس کرده بودم 

 یک سال زحمت بی خود کشیدیم  -

 اونقدرها هم بی خود نبود  -

 چطور ؟ -

 من رابطه هاي جالبی رو تو جریانِ تحقیقاتم در این مورد کشف کردم -

- درسته ؟. . . ن ؛ رابطه هایی که کلاً از هدفمون دور 

 میشه گفت درسته -

  من میرم کتابخونت ؛ کاري داشتی می دونی کجام : از جام بلند شدم و گفتم 

 خواسته بودي بالاخره با هر سختی اي  که بود پیدا کردماون چند تا کتابی رو که  -

  عالیه: فت و صورتم به خنده اي باز شد ، گفتم لم شکُل از گُگُ

 امیدوارم از مطالعشون لذت ببري -
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 من اون ها رو قبلاً خوندم اونم نه یکبار بلکه هر کدوم رو بیشتر از سه بار خوندم -

  شون ؟با این وجود بازم می خونی: با تعجب گفت 

دارم ، یکیش هم اینکه مطالبِ با ارزش رو باید در هر فرصتی رو خوب من عقاید خودم  -

 خوند ، حتی براي بارِ صدم

 هرجور که مایلی -

کتابخونه طبقه ي پایین بود ، هر سیزده جلد کتابی رو که خواسته  از در بیرون زدم ، بی معطلی

بودم برام تهیه کرده بود ، عجب موجودي بود این شاخاي  هیچ چیز از دسترسش خارج نیست ، 

کشیدم ، پالتو رو از تنم با خوشحالی یکی از کتابها رو که مجموعه ي  اشعار باستانی بود  بیرون 

         روي زمینعادت کودکی ، براي مطالعه ي کتاب هاي محبوبم  طبقِدرآوردم و درحالیکه 

کتاب رو باز کردم ، عالی بود یک نسخه ي قدیمی که با زبانِ باستانی نوشته شده بود   می نشستم

، زبانی که پدرم اعتقاد داشت اصالت خاندانِ ما به اون بستگی داره و زمین  زبانی مربوط به خاورِ

کودکی به من یاد داد ؛ کمی که بزرگتر شدم و روي این زبان تسلط پیدا کردم این  در همون دورانِ

و  من و از دنیاي  کتاب شعر رو بهم هدیه داد ، خوندنِ اشعارِ زیباش روحم رو صیقل می داد

؛ احساس می کردم در میون عشقها و اسطوره هاي دست نیافتنی ایستادم و  اطرافم جدا می کرد 

  تو وجود خودم می گذره  داستانِ شعر  لحظه لحظه يِ

متوجه گذشت زمان نبودم  با آرامش به دیوار تکیه داده و کتاب رو جلوي صورتم نگه داشته بودم  

که خوندم توي  دفعه يبراي بارِ دوازدهم بود که این بخش کتاب رو می خوندم ؛ یازدهمین 

، با اینکه دیگه بچه نبودم اما بعد از مراسم سالگرد مرگ پدرم بود ، غصه ي  تنهایی آزارم می داد 

در میونِ اندوه و گریه این  و گذروندم ،با گریه اتاقِ پدرم  يبه خونه برگشتم و تمامِ شب رو تو
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بخش کتاب رو باز کردم و خوندم ؛ موقعِ خوندن احساس می کردم پدرم هم کنارم نشسته و با من 

چید و بهم آرامش می داد ؛ درست مثلِ حسی که می خونه ، صداي زمزمه هاش تو گوشم می پی

  . . .الان دارم ، بازم صداي پدرم رو می شنوم 

 خواستن براي صرف صبحانه تشریف بیارین  ببخشید مزاحم شدم ، جنابِ شاخاي ازتون -

میسوش بود ، کتاب رو در حالی که انگشتم بینِ صفحاتش بود تا گُم نکنم بستم و تو یه دست نگه 

  داشتم 

 ا چرا زحمت صدا زدنِ من رو کشیدین ؟ به یکی از خدمه ها  می گفتید کافی بودشم -

 با ها تون   کار هم دارم -

بین صفحاتی که می خوندم گذاشتم ، درحالیکه لباسم  از جیبم بیرون آوردم وبلند شدم و دستمالی 

  بفرمایید: گفتم  رو مرتب می کردم 

 بیایید تو راه بهتون می گم -

 باشه -

لطفاً به : م به من گفت اکنار میسوش که در چهارچوبِ در ایستاده بود می گذشتم ، آروقتی از 

  ذهنِ من در حدي وارد بشید که بتونید حرفهایی رو که می خوام بزنم متوجه شید

  باشه : با تعجب نگاهش کردم ، ولی بعد گفتم 

 درك زمانِحرکت می کردیم ، وارد ذهنش در حدي که خواسته بود شدم یعنی  به آرامی در راهرو

، این روشی بود که به همه ي انسان ها در دوره ي آکادمی آموزش می دادن تا در صورت   اکنون

مواجهه با موجودات ناتوان از لحاظ قابلیت هاي ذهنی ، بتونن بدونِ برخورد با تعلقات ذهنیِ اونها 
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به  ، روشِ موثري که در گذشته باعث جلبِ اعتماد سایرِ موجودات ارتباط برقرار کنن باهاشون

انسان شده بود ، تنها در حد انگشت شماري از موجودات از تعدادي نژاد خاص این قابلیت رو 

 زمانِ حالداشتند که مانند انسانها در حد ي نفوذ ذهنی داشته باشند ، ولی این کار براي همه  درك

موجودات ضعیفتر از لحاظ ذهنی که همیشه  انسانها بجز مجنونین و خردسالان امکان پذیر بود ، و

قوي بودند این عملِ انسانها رو ارزشمند وقابلِ تقدیر می دونستن و  مورد هجومِ سایرِ موجودات

  به راحتی به انسانها براي نفوذ به ذهنشون اعتماد می کردند

  کن ، چه کاري داشتی که این همه احتیاط رو لازم دونستی ؟ شروع: در ذهنش گفتم 

 بهتره براي اینکه زمانِ بیشتري داشته باشیم سري هم به اتاقِ شما بزنیم -

  حرفهاش می خواستخیلی کنجکاو شده بودم ، اون زمانِ براي بیانِ 

 اگه فکر می کنی لازمه باشه -

 می تونم تو خطابت کنم ؟. . . تو ،  -

 برايِ من فرقی نداره  -

 که دیشب چه اتفاقاتی در اطرافت جریان داشت ؟خوبه ، تو متوجه شدي  -

 اتفاقات ؟ واضحتر بگو ؟ -

دیشب نمی دونم در ذهنِ اون سفیرِ بدبخت چی پیدا کردي و برام اهمیتی هم نداره ، تو این  -

 ؟. . . ولی  ؛. . . که می دونم بی دلیل کسی رو نمی کشُی ،  یک سال اونقدر شناختمت

 ولی چی ؟ سریع باش -

که موقع شکنجه و باشه ، ولی تو اصلاً حواست به خودت و اطرافت نبود ، متوجه شدي  -

 قتلِ اون دو نفر از سطحِ زمین فاصله گرفته بودي ؟ در حدود نُه  ده سانتیمتر
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 نه ، اصلاً -

تو از سطحِ زمین فاصله گرفته بودي و لبه هاي پایینِ پالتوت هم تو هوا موج برداشته بود  -

؛ اون موقع من نزدیکت ایستاده بودم ،  جریانِ بادي تو هوا وجود نداشت هیچدر حالیکه 

 یادت که هست ؟

 خوب آره -

بودند و تا جاییکه من و همه چیز رو ، البته ظاهرِ امر رو کاملاً دیدم ؛ بقیه ي  افراد دورتر  -

خبر دارم کسی تو اون تاریکی متوجه این حالتت نشده و فقط گفتن که چشمهات 

 درخشش پیدا کرده بودن

 منظورت از این حرفها چیه ؟ -

 این یعنی تو خطرناکی -

، خطرناك ؟ من ؟ من آدمی نبودم و به میسوش خیره شدم  نزدیک اتاقم بودیم ، وسط راه ایستادم

توجهی کنم ، عهد بسته بودم و پایبند بودم ؛ البته تا وقتیکه از طرف مقابلم بی  پیمانم  که به عهد و

  عهدشکنی ندیده باشم

نگاه ملتمسانه تو چشمهاي میسوش به آرومی بازوي منو کشید و با حالتی ملتمسانه نگاهم کرد ؛ 

این خیلی : ، گفتم فتم اون عجیب بود ولی باعث شد من موقعیت رو درك کنم و دوباره به راه بیا

  مسخره اس ، شاخاي هم اطلاع داره ؟

نه به خاطرِ همینه که الان داریم این طوري با هم : میسوش که حالا نفسِ راحتی می کشید گفت 

  ارتباط برقرار می کنیم 

 بدهخوب ادامه  -
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 ، گفتم الانه که با عصبانیت و بلوا این موضوع رو برملا کنی بدجوري منو ترسوندي  -

 خوب اگه برملا بشه براي تو چه فرقی می کنه ؟ این منم که مثلاً خطرناکم -

 ؛ چون چیزي در این مورد بهش نگفتم شاخاي من رو می کشُه  -

 اینقدر شلوغ نکن ، بابت این موضوع کسی کشُته نمی شه  -

بایدم این حرف رو بزنی ، تو فقط احترام و روي خوشِ اون و دیدي ، من سالهاست که به  -

 اون خدمت می کنم 

   حرف هاي تازه  می شنیدم 

شاخاي به من گفته بود که تو کاملاً قابلِ اعتمادي ، ناراحت نیستی که به اعتمادش داري  -

 خیانت می کنی 

 نه  -

 نه ؟ -

در واقع اکثرِ ما برده ي اون هستیم و باید بهش خدمت من برده ي  اونم  نه محافظش ،  -

 کنیم ، در غیرِ این صورت جونِ خودمون و از اون مهمتر خانواده هامون در خطر می افُته

باور کردنِ حرف هات برام سخته ، ولی مگه نگفتی جون خانوادت به خطر می افُته پس  -

 حالا براي چی این کار رو می کنی ؟

 الا من خانواده اي ندارمبه این خاطر که ح -

و من خودم رو سرگرم بررسی بعضی مدارك و اوراق سرش رو پایین انداخت ، داخلِ اتاق بودیم 

و دستگاه نمایش پیام  خلاصه هر چیزي که دمِ دستم بود می کردم تا زمان داشته باشیم ، میسوش 

  ادامه داد 
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ریف کنم ، ولی در یک زمانِ مناسب داستانِ بردگی من طولانیتر از اونیه که الان برات تع -

 می ذارم به ذهنم وارد بشی و خودت رنجهایی رو که کشیدم درك کنی

  باشه ، ادامه بده ، چرا من خطرناکم ؟  -

دیگه تحت کنترلِ شاخاي نیستی و داري یواش یواش به قدرت هات  تسلط پیدا می کنی  -

 ي شد از همه مهمتر تو از اون قوي تر

 مگه نبودم ؟قوي تر شدم ؟  -

مه که حریفت نمی شه می کشُتت ، اون به هنه ، نبودي ، ولی حالا هستی ، اگه بف -

  قدرتمندتر از خودش نیاز نداره چون ممکنه از کنترلش خارج بشن کارگزارهاي 

 من کارگزارِ شاخاي نیستم  -

یسوش با عصبانی شده بودم و موقعِ گفتنِ این حرف مجسمه ي روي میز تکون خورد و افتاد ، م

  اهی به مجسمه انداخت و ادامه دادگنگرانی ن

باید خودت رو کنترل کنی ، من فکر می کردم مسلط تر  از این حرفها باشی ، اینجوري  -

 و کارت تمومه شاخاي همون اول همه چیز رو می فهمه 

 باشه  -

، در واقع  متوجه نیستی تو خودت خبر نداري اما در جهت خواست هاي اون در حرکتی -

 منطور که گفتم کارگزارشیه

 و مستقل من در قبول یا رد خواستهاي اون مختارم -

 واقعاً ؟ -

 گیجم کردي -
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، مهمتر از  فقط بهت هشدار می دم ، مواظبِ خودت باش و چشم ها و گوشهات رو باز کن -

 همه نذار به قدرت واقعیت پی ببره ، اون موقع س که در امانی 

من باید بیشتر باهات صحبت کنم و همنطور که گفتی ذهنت رو : از اتاقم بیرون اومدیم ، گفتم 

  بررسی کنم

 من اصلاً با بررسی ذهنم مشکل ندارم ، چیزي هم براي پنهان کردن ندارم -

 یه سوالِ مهمِ دیگه ؛ چرا این ها رو به من گفتی ؟ -

 چرا به تو گفتم ؛ واضح نیست ؟ -

 نه اصلاً -

شدي ، اومدي تا آینده ي بهتري داشته باشی و       تو هم مثل من با میلِ خودت وارد  -

ولی اگه غفلت کنی مثلِ من برده ي بی چون و چرا می شی و  نمی دونم  هزار دلیلِ دیگه 

، فقط وقتی که از این . . . ، فقط ؛ تمام آرزوهات میمیرن ، من به تو کمک کردم و می کنم 

 خودت ببر  کهکشان رفتی من و با چند تا  از دوستانم رو با

 شما براي رفتن از اینجا آزاد نیستید ؟ -

ما برده ایم ، اسماً خدمه هستیم اما رسماً برده ایم ، هیچ مجوزي با خودمون نداریم مگر با  -

 دستور شاخاي براي مکان هایی که خودش معلوم می کنه

نِ نفرین لعنت به این کهکشا. . . . هیچ وقت فکر نمی کردم روزي با این شرایط روبرو بشم  -

 شده 

 لعنت -
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به در ناهارخوري رسیدیم ، میسوش گفت که در اولین فرصت مناسب پیشم میاد تا موضوع رو 

روشنتر کنه ، نفسِ عمیقی کشیدم و با اشاره ي  سر از میسوش خداحافظی کردم ، کاملاً خونسرد 

  و راحت وارد ناهار خوري شدم

شاخاي با آرامش مشغولِ خوردن بود ، وقتی که منو دید لبخندي زد و با دست تعارف کرد بنشینم 

، در واقع همیشه من غذام رو با اون تو ناهار خوري می خوردم هر کدوم در یک طرف میز     

و غذاهاي مخصوصِ خودمون رو می خوردیم ؛ مشغول خوردن شدم و شاخاي اصلاً می نشستیم 

  من نشون نداد توجهی به

بعد از صرف صبحانه در حالیکه از جامون بلند نشده بودیم شاخاي دستور داد تا نوشیدنیِ     

قوي اي رو بیارن البته براي من قوي بود چون عادت به نوشیدن این قبیل نوشیدنی ها رو نداشتم 

اخاي ، اول صبح و ناپرهیز شدي جنابِ ش: با لبخند در حالیکه لحنِ صحبتم طعنه دار بود گفتم 

  این نوشیدنی ها ؟

نفر بعد رو پیدا کردم ، شرِ یکی رو هم تو کم کردي که بود و نبودش : با سرخوشی و آرامش گفت 

تو کتابخونه روي زمین نشسته  ها ، امروز هم اولِ وقت زمانیکه مثلِ بچهبراي من بیخطر بود 

ز سفرَا با من در مورد ارتباط با بودي و کتاب هاي قدیمی میخوندي خبر رسید که تعدادي ا

، که کارش بررسی این ارتباط و عواقبِ اونه و قراره انجمنی تشکیل بشه هم عقیده هستن انسانها 

چرا اینطوري نگاهم می کنی . . . . خلاصه همه چیز خوبه ، پس ما امروز تفریح می کنیم ، بخور 

  به من نمی اد  تفریح کنم

  نه: صادقانه گفتم 
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زش بلند شد و در حالیکه لیوانی رو پر می کرد با لبخند به من خیره شد بعد لیوانِ بعدي رو از می

بخور تو هم استراحت : ، با آرامش به طرفم اومد و لیوان رو به طرفم گرفت و گفت  پر کرد 

  نداشتی 

  اي کاش نونا هم اینجا بود : در حالیکه چشمک می زد با شیطنت اضافه کرد 

رفتم و شاخاي به طرف صندلی  خودش رفت لیوانش روبرداشت و با لذت یکسره    لیوان رو گ

سرکشید  حالا نوبت من بود ، فقط امیدوار بودم کله پا نشم ، من هم بعد از کم  مزه مزه کردن طعمِ 

، شاخاي در حالیکه کمی تعادلش رو از دست داده بود با جامِ تند و شیرینش لیوان رو سرکشیدم 

، شاخاي لیوانِ خودشو من رو گرم شد و خون توي صورتم دوید  مرَی به طرفم اومد ، سنوشیدن

، این کار تا سه بار تکرار شد ، همه چیز جلوي چشم  پر کرد و دوباره نوشید  من هم همینطور

هام بالا و پایین می شدند احساس می کردم دنیا خوبه ، شاخاي خوبه ، تاسوت خوبه ، همه چیز 

بودم که ایستاده بودم خوبه ، من هم خیلی خوبم ؛ آره از خودم راضی بودم  این دفعه من خوبه و 

، شاخاي می خندید  و همراه من   در حالیکه تعادل نداشتم لیوانِ خودمو شاخاي رو پر می کردم 

، چیزِ زیادي یادم   نوشیدنی رو سرمی کشید ، با همون وضع و حالمون به اتاقِ شاخاي رفتیم 

نمی اد  ولی صداي خنده هاي شاخاي واضح تو گوشم بود با چهره هاي زیبایی که مدام تو اتاق 

  . . . گاهی هم به ما خوردنی تعارف می کردند و  در رفت و آمد بودن

و سردرد امانم رو بریده بود دکمه ي احضار رو زدم و      وقتی بیدار شدم  روي تختم بودم  

استم درمانگرِ شاخاي رو خبر کنه ، همینکه درمانگرِ شاخاي وارد خدمه اي وارد شد ، ازش خو

شد به این فکر افتادم که من حتی اسمش رو هم بلد نیستم ، با اون صورت بی حالتش به من نگاه 

رنگتون پریده ، زیرِ چشمهاتون هم گود افتاده ، من به جنابِ شاخاي گفته بودم اون : کرد و گفت 
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عادت به نوشیدن ندارین قویه ولی ایشون اعتقاد داشتن که باید در     نوشیدنی براي شما که 

  شادي شون شما هم شرکت داشته باشین ، حالا امرتون چیه ؟

سرم خیلی درد می کنه جوریکه نمی تونم تکونش : با صدایی که خودم به زور می شنیدم گفتم 

فت شده بدم ، زبونم هم خشک و س   

  یه طبیع: نیشخندي زد و گفت 

شیشه اي به اندازه ي کف دست از پالتوش خارج کرد و مشغول ریختنِ مقداري از محتویاتش در 

، بعد کمکم کرد تا لیوان رو سربکشَم ، اونقدر زبانم خشک بود که متوجه مزه ي  دشلیوانی آب 

خوشحالم از اینکه با هیچ زنی اختلاط نداشتین : محلول نشدم دوباره کنارِ تخت ایستاد و گفت 

  وگرنه الان من باید عوارضِ این کار رو هم بررسی می کردم 

  اختلاط ؟: گفتم 

 ، یادتون هست شاخاي در مورد شما چی گفت ؟اصلاً حالتون به جا نبود  -

،  هانداخته بود چی گفت هکمی فکر کردم ، شاخاي در مورد من تو اون عیاشیِ کوچیکی که را

  این سردرد لعنتی اجازه نمی ده فکر کنم ، خودت بگو : چشماهم رو روي هم گذاشتم وگفتم 

 گفت شما مثلِ پسرش می مونین -

   مطمئنی ؟: اما سردرد دوباره درازکشم کرد گفتم  از شدت تعجب از جا جهیدم

 البته ، من موقع گفتنِ اون حرف پیشِ شما اونجا بودم و خودم شنیدم -

  ! شاخاي من رو مثلِ پسرش می دونه  کی این حرف رو باور می کنه ؟ 
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 کافیه ؟ برامکه دادي ، همین محلول  -

از  نوقتی که بیدار بشی وید وکمی بعد به خواب می رشما در واقع هم نه و هم آره ،  -

سردرد خبري نیست با این حال اگر سرگیجه و ضعف بهتون دست داد منو خبر کنین تا 

 همین محلول براتون کافی بوده، در غیرِ این صورت که محلولِ دیگه اي رو بهتون بدم 

 ممنون -

این نوع این کلمه ي  آخر و با تمامِ وجود گفتم و پیشِ خودم قسم خوردم تا دیگه لب به 

در همین افکار خوابم برد و نفهمیدم . . . .  نزنم اصلاً به عوارضِ بعدیش نمی ارزهها  نوشیدنی 

  درمانگر چه زمانی اتاق رو ترك کرد

 . . .     .   .        .       .     .     .     .       .       .           .          .            .            .    .  

نه نونا رو دیده بودم و نه شاخاي رو ، هر وقت می خواستم با شاخاي هفته اي می شد که سه 

ایشون در حالِ حاضر نمی تونن شما رو ببینن و " با این جواب مواجه می شدم که ملاقات کنم 

    "ومد خودشون براي ملاقات با شما خواهند ا در اولین فرصتدرگیر امورِ انجمن هستن 

ام داد که کی برسه ؛ نونا هم فرداي اون عیاشی  به من پیغاین اولین فرصت قرار بود دونم نمی 

، جالبتر از همه این بود که میسوش  ؛ تنهاي تنها شده بودم می ره  براي مدت کوتاهی به ماموریت

،  وظایفش عمل می کرد هم دیگه با من ارتباط برقرار نکرد ، خشک و سرد ، فقط در حیطه ي 

 که اعتماد بود می دونه  باعث شده پسرشمثلِ و رشاید گفته ي شاخاي در مورد اینکه من 

؛ کاملاً حوصله م  سررفته بود ، به خودم لعنت فرستادم  چون باعث  دست بدم میسوش رو هم از

  پا دست والان این طور همه ي این اتفاقات خودم بودم ، اگه با شاخاي همکاري نمی کردم شاید 

  نمی موندم اینجا  بسته 
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گیاهانِ  و بررسیِ  طبیعت مزاج  باستانی در مورد بِتُو یکی از کُروي تختم دراز کشیده بودم  

گیاهانِ عنوان شده در کتاب خوندم که در عهد باستان پایه ي طبابت بود ، طرحِ  رو می   دارویی

ي هایی که با این گیاهان درمان و بیمار طریقه ي مصرفو کشیده شده در صفحه ي سمت راست 

ز گیاهان رو با نام و تمامی من نزدیک به نیمی انوشته شده بود ، می شدند در صفحه ي چپ 

می خواست بدونم که در خیلی دلم  و، این گیاهان بومیِ زمین بودند مشخصات یاد گرفته بودم 

دکمه ي دستگاه احضار رو فشار دادم و از  شون کرد یا نه ؛ این شد کهپیدامی شه این کهکشان هم 

   خدمه اي که اومد خواستم تا میسوش رو خبر کنه

به ایستاده بودم و درحالیکه  دست به سینه و پشت به دیوار وارد اتاق شد ، کنارِ تختمیسوش 

سعی کردم ارتباط ذهنی برقرار کنم ، اما اون کاملاً ذهنش رو مسدود  دمروارد شدنش نگاه می ک

فاصله ي ما بینِ ما  کرده بود ، شکستن این سد براي من زحمتی نداشت ولی دلم نمی خواست که

ی خواد در مورد گیاهانِ این کهکشان تحقیق دلم م: بیشتر بشه ، این شد که رهاش کردم و گفتم 

  رِ من رو به سایت اصلی وصل کنی ؟کنم ، می تونی پردازشگ

  چند لحظه صبر کنین باید بررسی کنم : با لحنِ سردي گفت میسوش 

  از اتاق خارج شد و 

امکانِ اتصال براي : نداشتم همنطور به دیوار تکیه دادم تا دوباره میسوش اومد و گفت کاري 

  که ما نداریم ، ند اجازه نامه ي مخصوصهبررسیِ کلی اي که شما می خواین وجود نداره ، نیازم

 ؟چرا  -

چون تا حالا کسی زحمت : نگاهی که کمی متعجب به نظر می رسید به من خیره شد و گفت با 

  ودش نداده این جور تحقیقات رو تو این اقامتگاه به خ
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 الان من باید چی کار کنم ؟پس  -

 دباید به کتابخونه مرکزي بریشما  -

 می رم   ، خوبه ، . . .ي مرکزي ؛ کتابخونه  -

ر گرفتارم و نمی تونم با شما بیام ، با جنابِ شاخاي براي کارهاي من در حالِ حاضولی  -

 انجمن باید جاهایی برم 

 این مدت فهمیده باشی  يبه اومدنِ تو ندارم ، باید تو من نیازخوب  -

 ، شما بهتر می تونید از خودتون مراقبت کنینحق با شماست البته  -

  هاش برقِ شرارت داشت ، حتماً با این حرفم ناراحتش کرده بودم چشم 

 این نبودمنظورم  -

دستوراتتونم ، لطفاً اجازه بدید این موضوع رو به اطلاعِ   تابعِ با شما بحث نمی کنم ومن  -

 برسونم  جنابِ شاخاي

 طور که میلتههر  -

، کمی بعد دوباره  رق زدن کردمشروع به واز اتاق خارج شد ، کتاب رو برداشتم و میسوش 

رو به    لیزري شناسه رمزِ  و یکمسئله اي وجود نداره میسوش اومد و گفت که براي رفتنِ من 

      باید بهاش هم  که براي دریافت خدمات از کتابخانه ي  مرکزي  من داد و توضیح داد

  پرداخت بشه 

، ترجیح می دادم پیاده به کتابخانه ي مرکزي برم  و کلاهش رو به سرکشیدم  رو پوشیدم پالتوم 

، پیاده روي رو در هواي  همیشه مسیرِ زیاد طولانی نبود و پاهاي من نیازمند کمی تحرك بودند 

 چهارصد متر پیاده روي کرده بودم که به پارك کوچکی  شروع کردم  سیاره  سرد رسیدم ، حدود
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کی شدم که با دو پارك مخصوصِ کودکان بود ، ایستادم مشغولِ تماشاي بیست و سه کود

شیطنت ها  ي تماشا ، صداي خنده هاشون و رده می شدندسرپرست براي تفریح و بازي به پارك ب

برام لذت بخش بود ، متوجه شدم که در حال خندیدن به شادي بچه ها هستم ، مربی ها بچه ها 

ودم که یکدفعه دختر بچه ي سالاتوري با ماشاشون بصف می کردند و من غرقِ ترو مرتب و به 

، به اطرافم نگاه کردم شاید موهاي خرماییِ بلند شروع کرد به دست تکون دادن به طرف من 

ولی کسی در اطراف من  یا اقوامش دست تکون می داد  یکی از دستان و ياردخترك داشت ب

نبود  و  دخترك براي من دست تکون می داد ، از این طرف خیابان براش دست تکون دادم ، 

دخترك به لبخندي ش ت فکُصورت  

زیرِ بغلم جابجا کردم و تصمیم گرفتم که به راهم ادامه بدم ، هنوز  احساسِ خوبی داشتم  کتاب رو 

برگشتم ، خودرویی صداي بلندي از پشت سر میخکوبم کرد  نشده بودم که  رچند قدمی دو

ی جمع شده بودند حرکت می کرد ، زمان خیلمستقیم و با سرعت زیاد به طرف محلی که بچه ها  

کم بود ، صورت خندانِ دخترك جلوي چشمهام ظاهر شد ، نمی تونستم بزارم که به این راحتی 

دستهام رو کمی بالا آوردم ، کتاب از زیرِ بغلم افتاد ؛ لحظه اي بعد سرعت خودرو به شه ، نابود ب

؛ صداي  بچه ها متوقف شد  درست روبروياندازه ي قابلِ توجهی کم شده بود و کمی بعد خودرو 

، مربی ها از بچه ها وحشتزده تر بودند ، با رخوت دستهام رو جیغ هاي کوتاهی بلند شده بود 

یه دادم ، خطر از بیخِ گوش گذشته بود ، به اطراف دقت سرم تک ي پشتها پایین انداختم و به میله

وب ق مرطکردم کسی متوجه من نشده بود ، دستم رو روي صورتم کشیدم پیشونیم کمی از عر

که کتاب رو بردارم ، دخترك در حالی که شم بِشده بود ، باید به راهم ادامه می دادم ؛ خواستم خَم 

، روز زانو نفس نفس می زد به من رسید و کتاب رو از روي زمین برداشت و با لبخندي به من داد 

  دستی به سرِ دخترك کشیدم هام خَم شدم و کتاب رو گرفتم ، 
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  فونی ،ببخشید  :دوان دوان به سمت ما اومد و دست دخترك رو گرفت و گفت از مربی ها یکی 

  براي چی گروه رو ترك کردي ؟

  دوست داشتم : شانه اي بالا انداخت و گفت دخترك 

ببخشید آقا ، این دختر : جوابی دخترك رو دلنشین تر  می کرد ، مربی رو به من گفت حاضر 

  اصولاً اهلِ معاشرت نیست 

  ما باید بریم : تندي اضافه کرد به 

و دست هاش دور م دستش رو از دست مربی کشید و به طرف من دراز کرد ، خم شددخترك 

  ت داديه ما رو نجاممنون ک: کردنم حلقه شد ، صورتش رو به صورتم نزدیک کرد و گفت 

  گذاشتی ببوسمت  ممنون که: گفتم  صورتش رو بوسیدم وزدم ولبخندي 

  راه افتادم  دست هاش رو از گردنم باز کرد و با مربیش رفت ؛ من هم به طرف کتابخانه بهدخترك 

  هیچ عنوان احساس خستگی نمی کردم به رده بودم ، وجود انرژي زیادي که صرف کبا 

  . . . طولِ راه به فونی فکر می کردم  ؛در 

   حس کنه ؟چطور تونست قدرت من رو  
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   دوستان سلام

خواستم براي این فاصله ي دو هفته اي در حدود چهل صفحه و بیشتر می 
رو ادامه بدم ، اما بیماري مانع شد ، تمام نوشته هایی که می خونید  ستان اد

از بیست و سومه ، امیدوارم از داستان لذت ببرین و من رو تاریخ براي قبل از 
  نظراتتون  بی بهره نگذارید 

  

 * مباركعیدتون  *            

  

 Ganimedشما   ارادتمند              
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